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 هنر برای حقوق: مروری بر سرآغاز درهم�تنیدگی حقوق و هنر
احسان آقامحمدآقائی1

چکیده 

گاه زمینه‌هــا و  کــه از امــکان همزیســتی و همنشینــی حقــوق و هنــر ســخن بــه میــان می‌آیــد، بــه ‌نــا آنــگاه 

کــه خاســتگاه و ریشــه آن را در ورای واژه‌هــا و جــملات و عبــارات بایــد  ممکناتــی چنــد بــه نظــر می‌رســد 

کــه در قامــت  جســت. بــه دیگــر ســخن، رمــز ایــن ســازگاری و درهم‌تنیدگــی، در شــگردها و فنــون زبانــی اســت 

گزاره‌هــای بایــایی کــه گاهــی مؤیــد حــق و دیگــرگاه تکلیف‌انگارنــد، نقــش می‌بندند و خــوش می‌نشیند. باری، 

کــه شــاید  ــرای آن یافتــن  ــرای درهم‌تنیدگــی هنــر و حقــوق بــودن و پاســخی ب در جســت‌وجوی ســرآغازی ب

کــه چنــدان هــم وافــی بــه مقصــود نیســت- بی‌تردیــد  ــا حــدودی مبــدأ تحقیــق را روشــن نمایــد -  بتوانــد ت

نمی‌تــوان پایانــی بــرای ایــن ارتبــاط تخمیــن زد. بــه نظــر می‌رســد از زمانــی کــه انســان پــای بــه گیتــی و هســتی 

نهــاد، ذوق هنــری و حقوقــی توأمــان او را بــه پیــش رانــد و همیــن ذوق تــا بــه امــروز او را راهبــری و مدیریــت 

می‌نمایــد. بــا وجــود ایــن، تعییــن ســرآغازی بــرای ایــن همزیســتی خالــی از لطــف نخواهــد بــود. چــه اینکــه، 

، می‌توانــد نمودهــای ایــن  کم بــا تکیــه بــه داده‌هــای تاریــخ و توافــق بــرای ســرآغاز فرضــی حقــوق و هنــر دســت‌

کــرده تــا راهگشــای پژوهش‌هــای بعــدی باشــد. در نوشــتار پیــش‌رو بــا  بــه ‌هم‌آمدگــی ‌فرخنــده را شناســایی 

گــذرا، صــرفاً بــه شناخته‌شــده‌ترین جنبه‌هــای  کهــن در یونــان تــا بــه پیــش، به‌صورتــی فــوق‌  شــروع از دوره 

(، پرداختــه شــده اســت.                غ از تأثیرگــذاری هنجــاری حقــوق بــر هنــر تأثیرگــذار حقــوق بــر هنــر )فــار
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مقدمه

بــه ‌راســتی حقــوق و هنــر را چــه جــادویی به‌‌هــم پیونــد می‌دهــد و در کنــار هــم می‌نشــاند؟ اندیشــه، معرفــت، 

قریحــه یــا خوش‌ســلیقگی و ذوق؟ یــا حســی سرشــار از آفرینــش و خلــق و کنجــکاوی؟ پاســخ هرچــه باشــد در 

کــه از هزاره‌هــای دور بــه دســت آمــده،  کــه در پی جســت‌وجوی آن هســتیم و نتیجــه‌ای  ماهیــت ماجــرایی 

گــذارد. ماحصــل ایــن درهم‌تنیدگــی و به‌هم‌پیوســتگی و هم‌مــرزی، نخســتین‌بار در آثــار  تأثیــری نخواهــد 

کــه حماسه‌ســرایان در خلــق ســروده‌ها  برجای‌مانــده از جهــان ایده‌هــای کهــن در یونــان نمــود یافــت. آنــگاه 

و نمایشنامه‌نویســان در بیــان سرنوشــت غم‌انگیــز انســان و فیلســوفان در پــردازش و نــگارش دفاعیه‌هــا، 

خــوش می‌درخشیدنــد. به‌تدریــج طــی دوره‌هــای بعــدی، ایــن شیــوه انتقــال معنــا در خلــق رازگونــه مفاهیــم 

کار  در رســاله‌های متألهــان و ســپس در نــگارش تمثیــل‌وار آثــار از ســوی متفکــران حقوقــی عصــر جدیــد بــه‌

، نفــس هنــر نــزد بسیــاری از عالمــان حقــوق بــه »اندیشــه، زبــان، ذهــن،  گرفتــه شــد. شــگفت اینکــه تــا بــه‌ امــروز

معنــا، مفهــوم، ارزش، روش« و به‌طورکلــی بــه نحــوه‌ای از )بــودن و ســلوک و زیســتن آدمــی( تعبیــر می‌شــود. 

گفتــن(، هنــر شــنیدن )اســتماع  لی ســخن  گفتــن )اســتدلا در ایــن میــان، عباراتــی مصطلــح چــون: هنــر 

کــردن )دفــاع  کــردن )ایــراد ســخن به‌صــورت موجــه و مدلــل و مســتند( و هنــر دفــاع  بی‌طرفانــه(، هنــر اقنــاع 

« اســت. به ایــن فهرســت، بسیاری  محکــم و قــوی از مــوکل( بازگــوی واقعیتــی بــه نــام »حقــوق چــون فــن/ هنــر

گیــرد و اســباب پیــروزی و غلبــه  جنبه‌هــای هنــری دیگــر را کــه حقــوق‌دان مبتکرانــه و در عمــل بــه کارشــان می‌

بــر طــرف مقابــل را فــراروی مــی‌آورد، می‌تــوان افــزود. نوشــتار پیــش‌رو بــا فــرض اینکــه حقــوق و هنــر قلمــرو 

گوشــه‌ای از ســرآغاز فکــر »حقــوق به‌مثابــه فــن/  و مرزهــای درهم‌تنیــده بسیــار و جــذاب دارنــد، تنهــا بــه 

کــه از زمــان پیدایــش تــا امــروز جریــان دارد.            « می‌پــردازد؛ اندیشــه‌ای  مهــارت/ هنــر

سیــر تحولــی هنــر و حقــوق، قامتــی بــه پهنــای تاریــخ بشــر دارد. حقــوق بــه معنــای مجموعــه اصــول، قواعــد، 

کــه بــا هنــر ذیــل حقــوق  کــم بــر دولتــی معیــن در زمانــی مشــخص اســت  قوانیــن، مقــررات و رویــه قضــایی حا

هنــر یــا حقــوق هنــری ارتبــاط دارد.1 امــا از بعــد فلســفه حقــوق، رابطــه حقــوق و هنــر دیرینــه اســت؛ حقــوق 

به‌منزلــه هنــر و یــا هنــر در حقــوق کــه حقــوق را به‌مثابــه هنــر دیــدن مثــال می‌زنــد.2 طبیعــت انســان ریشــه در 

:درآمدی بر آثار هنری«، فصلنامه علوم خبری، شماره24، 1396، ص 12.  گاه، وحید، »موضوع‌شناسی حقوق هنر 1. آ

2. همان.
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بــروز حق‌هــای طبیعــی دارد و زیبایی‌شناســی و جســتجوی فضیلــت و زیبــایی همــواره طبیعــت و سرشــت 
ــوق  ــه حق ــوق، ب ــا حق ــش ب ــی و ارتباط ــوس زیبایی‌شناس ــر در قام ــود. هن ــد ب ــت و خواه ــوده و هس ــان ب انس
، هنــر نظریــه تقلیــد )نســخه‌برداری(  طبیعــی و حــق بــر زیبــایی و هنــر ارتبــاط دارد و کهن‌تریــن تعریــف از هنــر
کــه آغازگــر تــأملات  کــه بــه دســت آدمــی انجــام می‌شــود. نگــرش افلاطــون و ارســطو بــه هنــر  از طبیعــت اســت 
کــه هــر اثــر  کــه بــا الهــام از نظریــه بازنمــایی1  فلســفی دربــاره هنــر اســت، متأثــر از ایــن تعریــف اســت. نظریــه‌ای 
هنــری موضوعــی از طبیعــت جانــدار و بی‌جــان را بازتــاب می‌دهــد. ارزش هنــری هــر اثــر بــه دقــت و ظرافــت و 

ریزبینــی هنرمنــد در امــر بازنمــایی بســتگی دارد.2 

ک  کار می‌رفــت. فیلســوفان طبیعــت یونــان بــرای تبییــن ادرا ک حســی بــه‌ زیبایی‌شناســی3 بــه معنــای ادرا
ــه بعــد، شــکافی عمیــق  ــد.4 از دوران ســقراط ب کار می‌بردن ــه  ــا و پدیده‌هــای محســوس، ایــن حــس را ب اشی
میــان حقیقــت و هنــر بــه وجــود آمــد. ایــن شــکاف از برخــورد افلاطــون بــا اشــعار هومــر آغــاز شــد و بــا تبعیــد 
شــاعران و هنرمنــدان از مدینــه فاضلــه‌ افلاطونــی ادامــه یافــت. هرچنــد ارســطو و بعــد فلوطیــن و متکلمــان 
گونــی از نســبت هنــر و حقیقــت و زیبــایی بــه دســت دادنــد. امــا هنــر را در قیــاس  ســده‌های میانــه تعابیــر گونا
بــا حقیقــت فرومایــه دانســتند، زیــرا هنــر بــا اصــول و ضوابــط اســتدلال عقــل منافــات داشــت و حقیقــت از 

سـیـر عقلانـیـت و ـخـردورزی فلـسـفی حاـصـل میـشـد.

، هانــا آرنــت، ناســازگاری هنــر و حقیقــت  گرفتــه تــا فیلســوف زن مشــهور کسیــس5 و پوئیــس6  بی‌شــک، از پرا
ــزاع پنهــان فلســفه می‌‌شــمارند. در حقیقــت دو دیــدگاه آریســتوفان  فلســفی را از دوران افلاطــون حاصــل ن
کنــد و افلاطــون هنرمنــدان را عاجــز از درک  در اثــر ابرهــا،7 فلاســفه را بــه عجــز از درک حقیقــت متهــم می‌
کــه هنــر و زیبــایی در  گرایــان در )رأس آنــان افلاطــون( بــر آن بــود  حقیقــت می‌دانــد.8 دیــدگاه آرمــان/ کمال‌

1. Representation Theory.

، ترجمه علی رامین، چاپ هفتم، تهران، هرمس.1392.ص 77. 2. هنفلینگ، اسوالد، چیستی هنر

3. Aesthetic.

کانون. 1377، ص 10. 4. ضیمران، محمد، جستارهایی پدیدارشناسانه پیرامون هنر و زیبایی، تهران، نشر 

5. Praxis.

6. Poiesis.

7. Clouds.

8. همان، ص12. 
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ورای دلبســتگی‌های بشــری ارزیــابی می‌شــود و هنــر آدمــی و زمینــی و پدیده‌هــای زودگــذر حاصــل آن و 

طمــع و قــدرت و خواســته‌های ناپایــدار انســانی‌اند و ازایــن‌رو، حکمرانــی از آن فلاســفه و حکماســت. در 

ــه جهــان و زندگــی می‌نگریســت و بدیــن ترتیــب، رهــایی  ــر و اســطوره ب ، هومــر از دیــدگاه هن ــز ایــن میــان نی

گــی تراژیــک از پوچــی و بی‌معنــایی رهــایی یابنــد و اینکــه مــرزی میــان  کــه بــا ویژ از نســبت‌انگاری به‌صورتــی 

کــه پیــش از ایــن در  نیــک و بــد امــور وجــود نــدارد را بــه یونانیــان آموخــت.1 بــا وجــود ایــن، هومــر و هسیــود 

مقــام دانایــان و پیشــگویان اخلاقــی بودنــد، از ســوی افلاطــون بــه جهــل فلســفی و دوری از حقیقــت متهــم 

کــه تمام‌عیــار از انگیزه‌هــای خــاص  شــدند.2 در قــرن چهاردهــم در ایتالیــا برگرفتــه از واحدهــای سیاســی 

کردنــد، نوعــی  خودخواهــی و اســتهزا و هرگونــه حــق اعتــراض و ســرکوب ادب و فرهنــگ ســالم پیــروی می‌

گاهانــه و محاسبه‌شــده همچــون اثــری هنــری بــه وجــود آمــد کــه نــام آن دولــت نهــاده می‌شــد. هنــر و  ابــداع آ

حقــوق رابطــه دیرینــه بــا هــم دارنــد و در وادی حقــوق عمومــی مناســبات دولــت و حقــوق شــهروندی هرگــز 

از هنــر بیگانــه و بــه دور نبــوده و هــدف دولت‌هــا عمــدتاً اهتمــام بــه اجابــت حقــوق و آزادی‌هــای مدنــی و 

کــه در وادی هنــر معنــا  حقــوق بشــر فطــری انســان ازجملــه اعــتلای روحیــه زیبایی‌شــناختی انســان بــوده 

می‌یابــد.3 در واقــع از قــرن 18 زیباشــناختی، حــوزه مســتقل و جدیــدی شــمرده شــد. 

ســؤال اصلــی تحقیــق حاضــر در زبــان مشــترک حقــوق و هنــر اســت و اینکــه چــه رابطــه‌ای بیــن حقــوق و هنــر 

، بــه تصویــر کشیــدن  کــی از ایــن حقیقــت اســت کــه هنــر موجــود اســت؟ در پاســخ بــه ســؤال، فرضیــه اصلــی حا

، هــدف حقــوق،  گیــرد. از طــرف دیگــر حقیقــت مســتور اســت و از زبــان و بلاغــت بــا شیــوه‌ای خــاص بهــره می‌

کــه در ایــن میــان خطابــه و بلاغــت، ابــزار  احقــاق حــق و حقیقــت و تشــخیص امــر صحیــح از ناصــواب اســت 

کــه در بعــد حقوقــی و هنــری، زمینــه مشــترک و پیونــد ایــن دو حــوزه می‌باشــد. بــه  مایــه حقــوق‌دان اســت 

زعــم فرانسیــس بیکــن4 زیبــایی و حقیقــت یکــی‌ اســت. ضمانــت بــارز حقیقــت عبــارت اســت از ایجــاد توافــق 

بیــن تمــام افــکار و تصــورات در ذهــن شــخص، و برداشــتن پــرده از روی حقایــق علمــی نظــام عالــم و خــرق 

حجــاب عالــم. لــذا حقیقــت محصــول فکــر علمــی و منطقــی و نتیجــه علــم اســت و از ایــن حیــث، حقیقــت 

1. همان، ص 17. 

2. همان.

، ترجمه فرزان سجودی، فرهنگسرای میر دشتی، تهران، 1388.  3. جنسن.ه و دیگران، تاریخ هنر

4. Francis Bacon says beauty is truth and truth is beauty. 
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گزاره‌هــای  کــه تنهــا از طریــق منطــق حقوقــی و  کــه خــود زیبــایی و هنــر اســت، مســتلزم برهــان و اثبــات اســت 
گــردد.1 بدیهیــات حقوقــی حاصــل می‌

گفتار اول- زبان مشترک؛ نخستین نمودهای ترکیب و تنیدگی حقوق و هنر

کــه ایــن صفــت بــه معنــای دور   هنــر چیســت؟ بی‌شــک، مشــخصه هنــر خیالــی بــودن آن اســت. درحالی‌

کــه فاقــد ارزش فلســفی و تاریخــی و دینــی  ــم تصــور اســت، صــرف  ــم منطــق اســت. چگونــه عال بــودن از عال

کاری از مفهــوم و ریاضــی( اســت و حتــی ارزش اخلاقــی و لذت‌طلبــی نــدارد،  و علمــی و ســطحی )شــهودی 

نقشــی در زندگــی بشــر ایفــا تصــورات صــرف بــه معنــای خیال‌بافــی نمایانگــر صنعــت تنبلــی اســت. ولــی ایــن 

تخلیــات دلنشیــن را بــا عنصــری بــه نــام »عاطفــه« می‌تــوان آمیخــت و هنــر بــه مثابــه و شــهود در ایــن جهــان 

کنــد. بنابرایــن همــه آنچــه آثــار هنــری حقیقــی حســن و تحسیــن مــا را  شــهودی اســت و عاطفــه را مجســم می‌

گرفتــه و آن را بــا نام‌هــایی چــون  کــه یــک حالــت روحــی بــه خــود  کاملــی اســت  برمــی‌ انگیــزد و صــورت خیالــی 

کاذب و ناقــص و موجــب  گــر چنیــن نباشــد،  »زنــده بــودن یکــی بــودن« اســتوار و تمامیــت می‌شــناسیم و ا

کــراه خواهــد بــود.2  ا

، بیشــتر مباحثــات مربــوط  واژه هنــر )Art( بــه معنــای هنــر و فــن بــه کار مــی‌رود. از روزگار باســتان تــا عصــر هنــر

بــه هنــر پیرامــون رابطــه انســان به‌مثابــه یگانگــی هنرمنــد بــا طبیعــت بــوده اســت. طبیعــت بــه معنــای چیــزی 

ــور  ــان در اوج آن حض ــه انس ک ــت  ــوده اس ــل نب ــا متکام ــده ی ــای زن ــت، دنی ــدا، کل خلق ــه خ ــک ب ــار نزدی بسی

ــروز  ــد را ب ــود هنرمن ــری در وج ــر هن ــد و اث ــت یاب ــد عینی ــد بای ــان هنرمن ــمه جوش ــه چش ک ــا  ــا از آنج دارد.3 ام

ــر شــد، هنــر و  کــه ذک ــه  گون ــر هنــری نتیجــه یــک واقعــه طبیعــی صــرف نیســت. همان‌ ــذا اث ظاهــری دهــد، ل

حقــوق رابطــه دیرینــه بــا هــم دارنــد و در وادی حقــوق عمومــی مناســبات دولــت و حقــوق شــهروندی هرگــز 

از هنــر بیگانــه و بــه‌دور نبــوده و هــدف دولت‌هــا عمــدتاً اهتمــام بــه اجابــت حقــوق و آزادی‌هــای مدنــی 

ــه در وادی  ک ــت  ــوده اس ــان ب ــناختی انس ــایی ش ــه زیب ــتلای روحی ــه اع ــان ازجمل ــری انس ــر فط ــوق بش و حق

1. Wendy Nicole duong, (2005) law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative 
creative processes southern California interdisciplinary law journal, vol,15:1.

2. کروچه، بندتو، فلسفه؛ مباحثی در فلسفه تاریخ:تاریخ و وقایع نگاری، ترجمه عزت الله فولادوند، بخارا، 1381، شماره 28، 17-7. 

، ص74. 3. هربرت رید، فلسفه /هنر
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هنر برای حقوق: مروری بر سرآغاز 

درهم�تنیدگی حقوق و هنر

هنــر معنــا می‌یابــد. ایــن دو رشــته در دو جنبــه عــام، متفــاوت و ناســازگار هســتند: 1. فراینــد ذهنــی ایجــاد و 

. حقــوق در مقابــل هنــر بــه عنــوان فراینــد ذهنی و اســتفاده  اســتفاده از امکانــات، 2. محصــول یــا خروجــی کار

از امکانــات ذاتــی، چیــزی بــرای خلــق هنــر در وادی علــم حقــوق ارائــه نمی‌دهــد، امــا از حیــث فــن بــودن، 

گرچــه ایــن  گزاره‌هــای حقوقــی و الفــاظ مرتبــط باشــد.  هنــر می‌توانــد در وادی حقــوق از حیــث تأثیرگــذاری 

گزاره‌هــای  دو فراینــد از حیــث خلاقانــه بــودن متضــاد هســتند، لکــن خطابــه و خلــق زبــان حقوقــی در قامــت 

منطقــی، دلیــل بــر اعجــاز خطابــه و بــروز بلاغــت هنــری دارد.1 هنــر فــن بیــان زبــان در عینیت‌بخشــی بــه 

گزاره‌هــای  زیبایی‌نــگاری انتزاعــی اســت و حقــوق فــن بــروز ایجــاد نظــم اجتمــاع در حفــظ امنیــت بــا خلــق 
کــه بــه حصــول کســب حقیقــت و حــق می‌انجامــد.2 زبانــی شیــوا و منطــوق قانونــی تعریــف می‌شــود 

کمیت‌هـــا از آن بهـــره بـــرد،  کـــه می‌تـــوان در تعمیـــق مشـــروعیت حقـــوق و حا گرچـــه هنـــر ابـــزاری در اختیـــار دارد 

، دولت‌هـــا بـــر آن شـــدند تـــا از ادبیـــات و هنـــر بـــرای مشروعیت‌بخشـــی بـــه  امـــا در طـــول ســـده‌های تاریـــخ بشـــر

کـــه مقاومـــت متابعـــان را در پیـــش داشـــت، اســـتفاده نماینـــد. به‌راســـتی اوایـــل قـــرن بیســـتم  حقـــوق و قانونـــی 

3 بـــه جـــای قـــرن پیشیـــن، هنـــر بـــرای مـــردم، جنبـــش  بـــا جایگزیـــن شـــدن شـــعار هنـــر محـــض رضـــای هنـــر

اعـــتلای هنـــر بـــا ظهـــور دولت‌هـــای توتالیتـــر عظمـــت مشروعیت‌بخشـــی بـــه ارتبـــاط و پیونـــد هنـــر و حقـــوق را 

تعمیـــق نمـــود. 

1. see, e.g., law and language (frederick schauer ed., nyu press 1993); frederick schauer, interpretation symposium: 
philosophy of language and legal interpretation, 58 s. cal. l. rev. 399 (1985). see also j.l. austin, performative/con-
stative in the philosophy of language (j. searle ed., 1971); james boyd white, thinking about our language, 96 yale l.j. 
1960 (1986-87). the developing philosophical debate on legal language dates back to the philosophy of the late ludwig 
wittgenstein. ludwig wittgenstein, philosophical investigations (g.e.m. anscombe trans., 2d ed. 1958). wittgenstein 
intimated that all philosophical problems are ultimately problems of language. see also dennis patterson, law’s prag-
matism: law as practice and narrative, 76 va. l. rev. 937 (1990) (relating wittgenstein’s pragmatism on the “following of 
rules” to legal interpretation and the viewing of law as a practice).

2. oliver wendell homes, the path of law, 110 harv. l. rev. 991 (1897); h.l.a. hart, the concept of law (2d ed. clarendon 
press oxford 1994). see also frederick schauer, the jurisprudence of reasons, 85 mich. l. rev. 847 (1987) (reviewing 
dworkin’s law’s empire); gary minda, postmodern legal movements: law and jurisprudence at century’s end (n.y.u. 
press 1995); radical philosophy of law: contemporary challenges to mainstream legal theory and practice (david s. cau-
dill & steven jay gold eds., humanities press int’l, inc. 1995).

3. Art for art sake.
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علی‌رغــم تجانــس حقــوق بــا هنــر و ادب، ایــن دو رشــته درنهایــت در یــک حــوزه بــه هــم می‌رســند: اســتفاده 

کــه در هنــر ادبی  ــه در بلاغــت اســت  ــه. از نظــر هرمنوتیــک، ریشــه خطاب ــا همــان خطاب و مطالعــه بلاغــت ی

ــا ضمــن  گرفتــه می‌شــود و حقــوق می‌توانــد از چنیــن خصیصــه حرفــه‌ای بهره‌منــد شــود ت کار  و فلســفه بــه 

کلام، باورپذیــری و متقاعــد نمــودن مخاطــب حقوقــی را به‌دنبــال داشــته باشــد. بلاغــت همــواره  اعجــاز 

کــه در  بخــش مهمــی از امــر حقوقــی، وکالــت و تقنیــن بــوده و به‌راســتی بایــد باشــد.1 هنــر متقاعدســازی 

اســتفاده از بلاغــت، ذاتــی اســت، وقتــی در چهارچــوب قانــون و حقــوق اســتفاده می‌شــود، بــه تولیــد و 

کارکــردی جدایی‌ناپذیــر  ــه  ، به‌مثاب کــه بــدون شــک ایــن امــر کنــد،  تحریــک کنشــگری اجتماعــی کمــک می‌

کلمــه، علــم حقــوق اســت. هنــر متقاعدســازی و محصــول طبیعــی آن؛ یعنــی  کلــی  از قانــون و در معنــای 

کــه طراحــان اصلــی و رســمی زبــان  کنشــگری اجتماعــی، بــه تأثیرگــذاری بــر ضابطــان قضــایی و قانونگــذاران 

گــردد. از ایــن  کنــد تــا رســالت اصلــی قانــون را در تعییــن و وضــع عدالــت ســبب  حقوقــی هســتند، کمــک می‌

حیــث، عناصــر و صفــات هنــر ادبی در قانــون، جایــگاه ویــژه خــود را دارنــد و شــکل و محتــوا را در قالــب معنــا 

کــه مؤلفــه و اجــزای هنــری صــرفاً شــکل و محتواســت، در وادی حقــوق نیــز شــکل  متصــور می‌دارنــد.2 ازآنجا

کــه غنــای امــری  گزاره‌هــا را درســت ماننــد اجــزای هنــر می‌ســازند و شــکل را  و ماهیــت قاعــده صــور معنــادار 

ــا امــر درونــی در وجــودی خارجــی معنــایی محســوس می‌دهــد و بــه دنبــال آن  بیرونــی و ظاهــری اســت، ب
تجلــی فــن هنــر خطابــه در حقــوق زاییــده می‌شــود.3

بــدون تردیــد، علی‌رغــم فایــده اجتماعــی آشــکار هنــر و ادب، وقتــی هنــر و زیبایی‌شناســی بــه عنــوان بخشــی 

گرچــه  بیــن دو حــوزه می‌شــود.  تعارضــات موجــود  فراینــد خلاقانــه درگیــر  اســتفاده می‌شــود،  قانــون  از 

کننده  کننــده و اســتفاده‌ تأثیرپذیــری یکــی بــر دیگــری اجتنــاب ناپذیــر اســت، لکــن، وکیــل مســئول، تهیه‌

کنــد. در ایــن راســتا، جنبــش حقوقــی و  گیــری ایــن مفهــوم احتیــاط پیشــه  از زبــان حقوقــی بایــد در بهره‌

ادبیاتــی ناظــر بــر اهمیــت منطــوق حقــوق بــا عنــوان »حقــوق بــرای حقــوق«4 تحــت لــوای پوزیتیویســم 

1. See, e.g ., law, interpretation and reality - essays in epistemology, hermeneutics and jurisprudence (Patrick nerhot 
ed., kluwer academic publishers 1990).

، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، چاپ اول، تهران: ماهی. 1392. ص 57.  کست، ژان، فلسفه هنر 2. لا

گوردن،، فلسفه هنرها: درآمدی بر زیبایی‌شناسی، ترجمه مسعود علیا، چاپ پنجم، تهران: ققنوس. 1392. ص 339.  گراهام،   .3

4. Law for the sake of law.
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محــض، در دهه‌هــای گذشــته، عدالــت را در مــورد گفتمــان علمــی داخــل ننمــوده و اســتنباط رایــج در هر دو 

- تقویــت نگردیــده. قطــع بــه یقیــن بارقــه امیــد در پیونــد حقــوق و هنــر را می‌تــوان در  زمینــه -حقــوق یــا هنــر

کــه زیبــایی حقیقــت  کــه حقیقــت محــض در میــان اســت، چــرا  زیبایی‌شناســی محــض در فضاهــایی یافــت 

اســت و حقیقــت زیبــایی و بــه زعــم فرانسیــس بیکــن انگلیســی، هنــر زیبــایی یافتــن حقیقــت اســت و حقــوق 

کــه لــزوماً هــر  گزاره‌هــای یافتــن حقیقــت و احقــاق حــق بــه عنــوان حقیقــت وجــودی. توجــه بــه ایــن امــر  علــم 

زیبــایی یــا هــر امــر آراســته و دارای نظــم بــه زیبــایی حقیقــت نیســت، امــا می‌توانــد حقیقــت تلقــی شــود، در 

وادی حـقـوق نـیـز ـبـه زیـبـایی حقیقتـیـابی اـمـر باـطـل از اـمـر ـصـواب ـیـا هـمـان ـحـق مرتـبـط میـشـود.

گرچــه محققــان جنبــش حقــوق بــرای حقــوق، تفاوت‌هــا و شــباهت‌های حقــوق و هنــر را به‌نوعــی تفکیــک  ا

گیرنــد و از منظــر تفسیــر ســخن بــه میــان  و تشــخیص می‌دهنــد، امــا همگــی در جایــگاه خواننــدگان قــرار می‌

می‌آورنــد. آنهــا از دیــدگاه هنرمنــد، از دریچــه ماهیــت فراینــد خلاقیــت هنــری و تجانــس ذاتــی آفرینــش 

ــاور دکتریــن  ــا ب ــه محققــان ب ک ــد؛ درحالی‌ ــه موضــوع می‌نگرن ــل آفرینــش هنــری ب ــی و حقوقــی در مقاب قانون

، متعمــق، حقــوق‌دان، خواننــده، حتــی منتقــد  »حقــوق محــض رضــای حقــوق«، همــه، بــه ‌نوبــه خــود متفکــر

گذراننــد. صــدای  ادبی یــا خبــره هنــر هســتند، امــا روزمرگــی و زندگــی خــود را بــه عنــوان هنرمنــدان خلاق نمی‌

هنرمنــد خلاق کــه فعالانــه، مجدانــه و روزانــه درگیــر آفرینــش هنــر به‌مثابــه جوهــره هســتی می‌شــود، در وادی 

گــم می‌شــود و خشــکی و ســماجت و بی‌طرفــی حقــوق را ســاطع مــی‌دارد.  پوزیتیویســم محــض حقوقــی 

محققــان و طرفــداران دکتریــن حقــوق بــرای حقــوق، بایــد ایــن دو فراینــد خلاقانــه متضــاد را از هــم تمیــز 

ــر و ادب را  کــه حقــوق، وادی هن ــد و زمانــی  « بیفزای ــه درک »تفسیــر ــد ب دهنــد، زیــرا حقیقــت ماجــرا می‌توان

کار دامــن می‌زنــد. گیــرد، بــه تعییــن محدودیت‌هــا و احتمــالاً موانــع  بــرای حمایــت و ترغیــب بــه عاریــت می‌

کــه می‌توانــد طبیعــت انســان و یــا هــر صــور ذهنــی و عینــی دیگــر در عالــم  موضــوع1 نقطــه آغــاز هنــر اســت 

، موضوعیت‌بخشــی و هویت‌بخشــی بــه حقــوق اســت. وقتــی  کارکردهــای مهــم هنــر هســتی باشــد.2 یکــی از 

حقــوق تبدیــل بــه هنــر می‌شــود، هنرمنــد در خلــق اثــر نــوری را بــه تاریک‌خانــه منطــوق حقــوق می‌تابانــد. 

در تقــدس قانــون و حقــوق، همیــن بــس کــه قانونگــذار حکیــم اســت و موهبــت هنــری وی تقــدس گزاره‌هــای 

1. Subject.

گاه، وحید، 1396. 2. آ
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کــه درک و فهــم  گزاره‌هــا خــود چینــش هنــری اســت  گــذاری در  زبانــی و بلاغــت قانونگــذار حکیــم اســت و واژه‌

ــه  ک ــم  ــدس نبینی ــون را دارای تق گــر قان ــه می‌آفرینــد.1 ا ــر معنــای عرفی ــود را محمــول ب ــی از الفــاظ عق حقوق

انتقاداتــی بــدان وارد باشــد، آنــگاه هنــر در بازبینــی و اصلاح بــا زبــان نــرم و شیــوه پرسشــگری هنــری می‌توانــد 

گــر هنــر پرسشــگری انتقــادی  لایه‌هــای مســتور و پنهانــی قانونگــذاری حقوقــی را بــا دیــد انتقــادی ببینــد. ا

کــه هــدف حقــوق احیــای حــق و تثبیــت حــق و امتیــاز اســت. لــذا ارتبــاط  در یافتــن حــق و حقیقــت باشــد 

کــه قانونگــذار بایــد درصــدد کشــف آن و تبدیــل آن  حقــوق و هنــر پرداختــن بــه حقیقــت زیبایی‌هــایی اســت 

گزاره‌هــای منطقــی در تابعیــت از آنهــا بــرای تابعــان قانونــی در جامعــه باشــد.2  بــه بلاغــت و خطابــه و 

گذشــته، ابعــاد جدیــدی را بــرای تعامــل  گســترش حوزه‌هــای حقوقــی در دهه‌هــای  تغییــرات تدریجــی و 

کــرده اســت. هنــر داستان‌ســرایی )ســنگ بنــای افســانه‌ها، فولکلورهــا، اســطوره‌ها  حقــوق و هنــر ادبی ایجــاد 

کنــد. امــا قطــع بــه یقیــن،  و داســتان‌ها( راه خــود را بــه شــکل »روایی« حوزه‌هــا و قرائــت حقوقــی بــاز می‌

، تــوأم بــا  بــرای بــه دســت آوردن و حفــظ مقبولیــت، شــکل »روایــت« بایــد بسیــار بلیــغ، شایســته، باوقــار

کنــد. درعین‌حــال،  کــه نقــش یــک حکیــم را بــازی می‌ مســئولیت‌پذیری و نوعــی محدودیــت اخلاقــی باشــد 

کــه بایــد به‌خــوبی ســاخته و پرداختــه شــود تــا حــس  گزاره‌هاســت  روایــت و خطابــه حقوقــی، هنــر و تدویــن 

، پیچیده‌تریــن چالــش بــرای مدافــع  کنــد. ایــن امــر »نابــاوری معلــق« مــورد انتظــار مخاطبــان هنــر را مرتفــع 

ــا  - بایــد به‌نحــوی ب و دســت‌اندرکار »روایــت« اســت؛ زیــرا دو فراینــد خلاق متضــاد -حقــوق در مقابــل هنــر

کــه نمایانگــر جســتجوی نســبی بــرای نیــل بــه  یکدیگــر هماهنــگ و همــگام شــوند و در محصــول نهــایی 

گردنــد.  گــی اصلــی قانــون اســت، منســجم و مقــرر  حقیقــت و حــق به‌مثابــه ویژ

ــه احقــاق  ــه حقــوق‌دان در فرصت‌هــای پیــش‌رو، ب ــد ب ــر می‌توان از ایــن حیــث، آزادی تخیــل و تفکــر در هن

کــه در واقــع یــک  حــق و حقــوق بینجامــد. ازایــن‌رو، امتــزاج حقــوق و هنــر در قالــب »روایــت و خطابــه« 

تناقــض اســت، ایــده اصلــی نــوآوری تحقیــق حاضــر بــه نظــر می‌رســد. بــا وجــود ایــن، نویســنده حقوقــی بــا 

ســبک روایی، بایــد ایــن چالــش تناقض‌آمیــز درونــی را به‌نوعــی انجــام دهــد، زیــرا نوشــته حقوقــی اثــر هنــری 

، جالــب توجــه بــه نظــر رســد.  کــه بــرای روح آزاد نویســنده نگاشــته شــده باشــد و از ایــن منظــر بدیــع نیســت 

1.  Jack L. Sammons, “The Radical Ethics of Legal Rhetoricians”, 32 VAL. U. L. REV. 93 (1997).

2.  Wendy Nicole duong, law is law and art is art and shall the two ever meet? law and literature: the comparative creative 
processes southern california interdisciplinary law journal, vol,15:1. 2005. 
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، بازاندیشــی، اصلاح و بازبینــی ســاختار اجتماعــی از طریــق  ایــن مســئله، در مــورد بررســی، بازنگــری، تفکــر

ــرایی جذابیــت عاطفــی. گ ــه هیجان‌ اســتفاده از عقلانیــت و تعــادل اســت، ن

 » کــه جنبــش پوزیتیویســتی »حقــوق بــرای حقــوق« و در مقابــل »هنــر بــرای هنــر مع‌الوصــف، درصورتی‌

گونــه »رنســانس«وار شــکوفا شــود، بایــد بــر مطالعــه فرایندهــای خلاقانــه متضــاد و فاحــش  بخواهــد بــه 

کــه می‌تــوان آن را بــه نســل‌های  گونــه‌ای  کنــد؛ به‌ کنــد، تمرکــز  کــه وکیــل را از هنرمنــد ادبی جــدا می‌ موجــود 

ــار  ــایی بسی ــر دنی ــح و تفسی ــه، توضی ــرای ارائ ــه ب ــت« و خطاب ــکل »روای ــه از ش ک ــی  ــندگان حقوق ــده نویس آین

کــرد.  ــا ذکــر پیشــنهادهای ملمــوس، ارائــه  کننــد، ب پیچیــده در داخــل و خــارج نظــام قضــایی اســتفاده می‌

، در قــرن بیســت‌ویکم بــرای اعتبارســنجی  به‌طورخــاص، جنبــش حقــوق بــرای حقــوق و هنــر تنهــا بــرای هنــر

گونــه‌ای  بافــت و نســج ارزش‌هــا و اعتباربخشــی بــه منزلــت ســبک1 و طریقیــت روایــت و خطابــه؛ بــه عنــوان 

کــی و همچنیــن تعامــل متقابــل  جدیــد از دانــش حقوقــی و بــا هماهنگــی و ارائــه نظام‌منــد مســتنبطات ادرا

بیــن حقــوق و هنــر ادبی بــه منصــه عمــل رسیــد. 

گفتار دوم- جنبه�های هنری- فضیلتی حقوق

بند اول- هنر )فن( خطابه )سخنوری(

ــز  کــوف، چارل فهرســت‌های کتاب‌هــای هنــری از غول‌هــای ادبی دنیــا همچــون لئــو تولســتوی، ولادیمیــر نابا

ــر، دی.  کن ــام فا ــر، ویلی ــتاو فلوب ک، گوس ــزا ــوره دو بال ــو، آن ک روس ــس، ژان ژا ــز جوی ــر، جیم ــوم آپولین ، گی ــر بودل

گــذر زمــان بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده‌اند. برخــی از آنهــا بــه عنــوان ممنوعــه و برخــی بــا  موریســون در 

کــه علاوه  سانســور و دخــل و تصــرف مواجه‌انــد.2 ایــن کتــب مؤیــد خلــق هنــر بــا گزاره‌هــای بلیــغ و خطابه‌انــد 

بــر خلــق اثــر هنــری، بلاغــت حقوقــی را بــه دنبــال داشــته‌اند. در ایــن بیــن، فهرســت کتاب‌هــای ممنوعــه یــک 

کنــش عاطفــی خواننــدگان براســاس نظــام  پیامــد عینــی تفسیــر متــن را نشــان می‌دهــد. تفسیــر لــزوماً شــامل وا

، به‌واســطه  گیــرد و در نهایت امر باورهــای موجــود آنهــا و ضروریــات اجتماعــی اســت کــه حقوق از آن نشــئت می‌

گــر تعبیــر مرجــع نبــود، موضــوع یــا ضرورتــی بــرای سانســور  ‌هــا تعدیــل می‌شــود. لــذا ا تفسیــر متــن اســت کــه باور

1. Style.

2. See Dawn b. Sova, Banned books: literature suppressed on sexual grounds (Ken Wachsberger ed., Facts on File, Inc. 1998).
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گونــه‌ای تفسیــر کردند که تهدیــدی برای  یــا ممنوعیــت وجــود نداشــت. در بحــث سانســور، مقامــات، متــن را به‌

کــه  تخریــب هنجارهــای موجــود اســت؛ ازایــن‌رو، نمی‌تــوان پرسیــد: چــه چیــزی در تفسیــر متــن رخ می‌دهــد 

می‌توانــد چنیــن ترســی از آسیــب ایجــاد کنــد و چنیــن قدرتــی را بــه کلمــات و جــادوی الفــاظ و خطابــه نســبت 

کــه هنرمنــدان را  کــه چــه چیــزی در فراینــد خلاقیــت هنــری اســت  دهــد؟ ســؤال اصلــی در ایــن میــان آن اســت 

کــور کننــد  کنــد تــا محدودیت‌هــا و موانــع موجــود را درنوردنــد، تــا خــود را در برابــر هنجارهــای اخلاقــی  وادار می‌

ــا بیــان آنهــا مطــرح  ــزرگ کشــف ی و بتواننــد از آن طریــق، تابوهــای اجتماعــی و سیاســی را در معــرض خطــر ب

نماینــد. ایــن حقیقت‌یــابی تلــخ از واقعیــات و ضروریــات اجتماعــی توســط هنرمنــد می‌توانــد بــه حقیقت‌یــابی 

حقوقــی از احقــاق حــق و امتیازبخشــی از طریــق مقامــات حقوقــی نیــز، حکایــت داشــته باشــد. 

تبییــن ایــن امــر می‌توانــد ناهماهنگــی و تجانــس بیــن قانــون/ حقــوق و هنــر را انعــکاس دهــد و هنرمنــدان 

گرایان که  ادبی را به عنوان هنجارشــکنان و سرکشــان فرهنگ و ادب به تصویرکشــد. آن دســته از نمایشــگاه‌

، قانــون و حقــوق به عنوان  کننــد. از ســوی دیگــر لبــاس روح انســان را می‌پوشــانند و برهنگــی تــن را آشــکار می‌

کــه جلوه‌هــای  کــه آن عامــل اجتماعــی آراســته و یکنواخــت  گونــه‌ای  گرفتــه می‌شــود؛ به‌ دســتکش در نظــر 

ــال،  ــد درعین‌ح ــازات می‌دارن ــاط را مج ــد و انحط ــکل می‌ده ــان را ش ــار انس ــد و رفت کن ــرکوب می‌ ــری را س هن

اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد از آزادی‌هــا و حقــوق بنیادیــن بــرای همــه ابنــاء بشــر 

کــه دولــت بایــد ایــن نــوع آزادی‌هــای بنیادیــن و حقــوق  گــزاره‌ای صریــح  ســخن بــه میــان مــی‌آورد؛ بــا اعلام 

کنــد تــا انســان در ســطح کلان و جهانــی مصــون از تعــرض باشــد. مفهــوم اعلامیــه  حقــه را بــرای بشــر حفــظ 

کــه بالــذات مربــوط بــه طبیعــت همــه ابنــاء بشــر اســت؛  کنــد  1 از حــق امــری را جهانــی می‌ جهانــی حقــوق بشــر

یعنــی تنهــا انســان می‌توانــد آن را انجــام دهــد و دولــت در مقــام شــخص حقوقــی مجــازی نمی‌توانــد بــدان 

؟  بپــردازد یــا آن را انجــام دهــد. پــس اعلامیــه و دعــوت آزادی ناظــر بــه حقــوق اســت یــا هنــر

بند دوم- هنر )فن( اقناع 

کتــاب تخیــل قانونــی اثــر جیمــز بویــد وایــت،  کــه تنهــا  کثــر آثــار باقی‌مانــده از دهــه 1970، بــه نظــر می‌رســد  در ا

« نشــان می‌دهــد.  تولــد جنبــش حقــوق و ادبیــات را تحــت عنــوان »حقــوق بــرای حقــوق« و »هنــر بــرای هنــر

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), 
U.N. Doc A/810 (Dec. 10, 1948).



126

هنر برای حقوق: مروری بر سرآغاز 

درهم�تنیدگی حقوق و هنر

گــرایی موضــوع، قیاس‌هــا و شــباهت‌های احتمالــی بیــن  ، شــاید آغازگــر بحث‌هــای علمــی در مــورد وا ایــن امــر

ایــن دو رشــته باشــد. به‌طــور هم‌زمــان، گروهــی از وکلا بودنــد کــه رمان‌نویســان مطرحــی شــدند؛ نظیــر ریچــارد 

ــکات  ــش، اس ــک لی ــد م ــن، آرچیبال ــور تری ، آرت ــتر ، اوون ویس ــز ــری جیم ــوول، هن ــل ل ــز راس ــا، جیم ــری دان هن

تــورو، جــی. آزبــورن، جیمــز آلــن مــک فرســون. امــا قبــل از بــروز چنیــن پدیده‌هــایی از علمــا و دانشــمندان، 

حقــوق و هنــر در آثــار ادبــایی بــزرگ، بــرای درک ماهیــت انســان پدیــدار گشــتند. ریشــه‌های تاریخــی ایــن امــر 

کــه توســط شکســپیر و چارلــز دیکنــز در خصــوص شــخصیت‌های خلق‌شــده  را می‌تــوان از نظــام حقوقــی 

گیــرد، یافــت.1  نشــئت می‌

کلیشــه‌ای می‌انــدازد: همــه مسیرهــا بــه رم  ایــن »به‌هم‌آمیــزی«2 حقــوق و ادبیــات، مــا را بــه یــاد ایــن جملــه 

ختــم می‌شــوند.3 به‌راســتی، نقطــه تلاقــی حقــوق و هنــر ادبی ذیــل خطابــه و زبــان،4 اقنــاع وجدانــی اســت. 

قــدرت انتقــاد تحلیلــی و تفکــر نقادانــه در کشــف حقیقــت اســت. در ایــن بیــن، انــگاره زبــان و کارکرد نویســنده 

بــه قلمــرو مشــترک حقــوق و هنــر تبدیــل می‌شــود. در وادی زبــان اســت کــه هنرمنــد و وکیــل بــا هــم در نقطــه 

کــه  کنــد،  کــه فیلســوف از رویــارویی بــا آنهــا اســتقبال می‌ کــرده و روبــه‌رو می‌شــوند. جــایی  تلاقــی برخــورد 

کاوی نمــوده و حقیقــت را در یابــد. ماننــد اینکــه آیــا قواعــد  کنــد تــا چــرایی امــر را وا پرســش‌هایی را مطــرح می‌

هنجــاری زبــان بایــد اســاساً فراتــر از دســتور زبــان5 و صــرف و نحــو6 وارد قانــون شــوند، یــا اینکــه آیــا قانــون و 

حقــوق، وارث عــدم تعیــن زبــان و درنتیجــه بی‌پایــان بــودن تفسیــر اســت. وکلا و فیلســوفان در فراینــد خلــق 

کــه متفــاوت و حتــی بــرای فراینــد خلاقانــه هنرمنــد  گذراننــد  کاری و اثــری خــود دوره‌هــایی را می‌ محصــولات 
کــه سیرآنهــا می‌توانــد بــه حقــوق و فلســفه نیــز آسیــب بزنــد.7 تأثیــر منفــی دارنــد 

1. Wendy Nicole duong, Law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.

2. “coming together” of law and literature

3. “Tous les chemins se mènent a Rome” (all routes lead to Roma)

4. Rhetoric and eloquence 

5. Grammar. 

6. Syntax.

7. Wendy Nicole duong, Law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.
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بند سوم- هنر )فن( استدلال

(، تفسیــر هرمنوتیــک1 و اســتدلال معانــی بــا منظــور  کی بــرای حقــوق و ادبیــات )هنــر یکــی دیگــر از ابعــاد اشــترا

ــا مؤلــف و تفکــر انتقــادی وی در خلــق  واقعــی نویســنده اســت؛ توجــه متــن بــه ماتــن و قصــد نویســنده و ی

کار اســت و در  ــا  ــر ی ــان دریافــت نهــایی محصــول اث ــا مفســر متــن- پای متــن. ایــن امــر در دامنــه خواننــده ی

ــز در  ــر حقــوق‌دان نی ــردن خواننــده از چیــزی ختــم می‌شــود. هن ک ــا متقاعــد  ــه وظیفــه حمایــت ی نتیجــه ب

ــا  ــی ی ــی قاض ــاع وجدان ــذارد و اقن گ ــوه  ــر بالق ــا تأثی ــد، ت کن ــاد می‌ ــه ایج ک ــت  ــایی اس ــا 2و پیامده گزاره‌ه ــق  خل

مخاطــب خــود را بــه همــراه داشــته باشــد. در هنــر نیــز ایــن رونــد، خواننــده یــا مترجــم را بــه عمــل ترغیــب 

کنــد،  ــر اشــاره می‌ ــه پروفســور مشــهور حقــوق، وتلاوف ک ــاور می‌شــود. همان‌طــور  ــر ب ــا باعــث تغیی کنــد، ی می‌

کــه متــرادف بــا امــر وکالــت  بلاغــت3 هنــر )بــه قــول ارســطو( یــا فــن )از نظــر افلاطــون( متقاعدســازی4 اســت 

کتــاب قانــون و  کــه  ،5 قاضــی و اســتاد حقــوق  تلقــی شــده اســت. در اینجــا می‌تــوان بــا اندیشــه ریچــارد پوســنر

ادبیــات، جنبــش »حقــوق بــرای حقــوق« را مــورد توجــه قــرار داده، به‌نوعــی هــم نظــر بــود.6 

کــه مطالعــه هنــر و به‌خصــوص ادبیــات، ســهم بسیــار کمــی در تفسیــر قوانیــن و  پوســنر بــر ایــن بــاور اســت 

حقــوق اساســی و ســایر قوانیــن و قواعــد حقوقــی دارد.7 بااین‌حــال، می‌توانــد بــه درک، بهبــود، شــکل‌دهی و 

کــه مطالعــه ادبیــات و هنــر می‌توانــد  کنــد. امــا صــرفاً بــه ایــن دلیــل  در نتیجــه تفسیــر نظــرات قضــایی کمــک 

ــرای  ــا فراینــد خلاقیــت ب کــه آی در شــکل‌دهی بــه نظــرات قضــایی مرتبــط باشــد، ایــن ســئوال مطــرح اســت 

قضــات یــا داورانــی کــه نظــر حقوقــی و تحلیلــی می‌نویســند، ماننــد هنرمنــدان ادبی کــه داســتان می‌نویســند، 

1. Hermeneutic interpretation.

2. Statements.

3. Rhetoric.

4. Persuasion.

5. Posner.

6. Interestingly, Posner wrote not only about law and literature, but also law and economics. See, e.g., Richard A. 
posner, Economic analysis of law (2003); Richard a. posner, The economics of justice (1981). As Wetlaufer correctly 
points out, Posner’s work was from the perspective of the reader of literature.

7. Gerald Wetlaufer, Rhetoric and its Denial in Legal Discourse, 76 VA. L. REV. 1545 (1990). 
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یکســان اســت؟ خلــق اثــر هنــری و بلاغــت آن بــا بلاغــت حقوقــی و حقیقت‌یــابی ماجــرا دارای دو براینــد 

کــردن خواننــده بــه هم‌ذات‌پنــداری و درنهایــت خلــق  ــر و در متقاعــد  گرچــه خلاقیــت در تولیــد اث برابرنــد؟ 

کــه باورپذیــر باشــد، می‌توانــد شــباهت اثــر هنــری و اثــر حقوقــی همچــون لایحــه دفاعیــه باشــد، امــا در  اثــری 

کــه بــرای قانــون مهــم اســت، اغلــب فراتــر از ســوابق  ، متنــی  طریقــت موضــوع بــا هــم متفاوتنــد. از ســوی دیگــر

قانونــی را شــامل می‌شــود. غالــباً، در پرونــده‌ای فشــرده در دادگاه، برنــده رأی یــا دعــوی، نقشــه راه مقامــات 

قانونــی را ارائــه می‌دهــد و نیــروی متقاعدســازی را بــرای جلــب نظــر قضــایی و بــرای حفــظ و بررســی اســتیناف 

کــه  کنــد. درحالی‌ و حــق اعتــراض خــود و درنهایــت، کمــک بــه درک عمومــی از قضیــه مــورد شــکایت فراهــم می‌

گرچــه در احقــاق حــق در وادی  هنرمنــد، زبــان و خلاقیــت را در کشــف زیبــایی حقیقــی انجــام می‌دهــد؛ 

گــردد.  ، عدالــت و وضــع آن می‌توانــد زیبــایی محســوب  حقــوق نیــز

بند چهارم- هنر )فن( توجیه/ دفاع/ حمله )جنگ(

کـــه در جامعـــه‌ای  ک و احساســـات و البتـــه تعصبـــات  ، دارای ادرا  قضـــات بـــه عنـــوان انســـان‌هایی بـــا شـــور

کننـــد، غیـــر از ســـوابق قانونـــی و حقوقـــی، مطالـــب دیگـــری را نیـــز می‌خواننـــد و  چندوجهـــی زندگـــی می‌

گزاره‌هـــایی غیـــر از حقـــوق نیـــز همچـــون روان‌شناســـی  می‌شـــنوند. اقنـــاع وجـــدان قاضـــی و علـــم قاضـــی بـــا 

ــا بـــه  کـــردن خـــود در برابـــر اعـــاده حـــق و تشـــخیص امـــر نادرســـت از درســـت مبتنـــی اســـت. آنهـ و متقاعـــد 

گـــوش می‌دهنـــد و مجمـــوع تجربیـــات و باورهـــای خـــود را بـــه دادگاه و  صـــدای جنبش‌هـــای اجتماعـــی 

گماتیســـت  کـــه توســـط مکتـــب فکـــری پرا ــایی  گیـــری قضـ محکمـــه می‌آورنـــد. الگـــویی »ترکیبـــی« از تصمیم‌

کـــه در فلســـفه زبـــان نیـــز تأییـــد شـــده اســـت.1 در جـــدال بـــا واقعیـــات و پیچیدگی‌هـــای قضـــایی در نیـــل و 

ــر قاضـــی  ــر به‌مثابـــه فـــن توجیـــه می‌توانـــد جـــدال نفـــس و علـــم و ظـــن را در نظـ رسیدگـــی بـــه عدالـــت، هنـ

ــد.  ــم زنـ ــی را رقـ ــای اصولـ ــده و قضاوت‌هـ ــم بخشیـ تحکیـ

بــه گفتــه هولمــز، زندگــی به‌مثابــه قانــون منطقــی نیســت، بلکــه صــرفاً تجربــه محض اســت کــه با جــدال و جنگ 

گیــری  بــا رخدادهــا و قضــا و قدرهــا محقــق می‌شــود. در نظــام حقوقــی انگلیــس و آمریــکا، فضــایی بــرای تصمیم‌

»ترکیبی« قاضی فراهم گردیده، تا تحت لوای اســتانداردهای مختلف حقوقی بررســی تجدیدنظر، صلاحدید 

1. Wendy Nicole duong, Law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.
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قضــات دادگاه در صــورت عــدم سوءاســتفاده از حــق و بــر طبــق اســتانداردهای دکتریــن حقــوق طبیعــی، قابــل 

گیــری، قضــات می‌تواننــد  بررســی باشــد. در چنیــن منطقــه مقدســی از اختیــارات قضــایی در وادی تصمیم‌

گیــری کننــد و قضــاوت اخلاقــی می‌توانــد تفسیــر قانونــی را محــدود نمایــد  مفهــوم اخلاقــی خــود را وارد تصمیم‌

ــون باشــد. براین‌اســاس، کنشــگری اجتماعــی، لفاظــی  ــد بخشــی از خــود قان و غایــت اخلاقــی به‌تبــع می‌توان

گیــری قانونــی و  زبــان، و اغــوای عاطفــی آرمان‌هــا همگــی می‌تواننــد به‌طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تصمیم‌

حقوقــی تزریــق شــوند و در جــدال و کارزارهــای باطنــی و ظاهــری، موجــد حــق و اعــاده حــق باشــد.1 

: حقوق برای حقوق، ضرورت بازاندیشی پوزیتیویسم  گفتار سوم- هنر برای هنر
حقوقی از دخالت هنر در حقوق 

بند اول- ارتباط هنر حقوق به واسطه بلاغت

گی‌هــای هنــر ادبی در قانــون و  گنجانــدن برخــی ویژ طرفــداران جنبــش حقوقــی پوزیتیویســم محــض، از 

ــون،  ــب قان ــر و حقــوق در قال ــه هن ک ــه ایــن نتیجــه می‌رســند  کننــد و ب ــه معنــای عــام حمایــت می‌ حقــوق ب

گرچــه در  حداقــل به‌واســطه اســتفاده از بلاغــت و خطابــه بــا هــم هم‌پوشــانی دارنــد. در ایــن اســتدلال، ا

عمــل درســت اســت، امــا می‌تــوان آن را بــه عنــوان بی‌معنــایی فکــری مــورد نقــد قــرار داد؛ زیــرا تمایــز بیــن 

ــرد. بااین‌حــال، ایــن تمایــز چنــدان روشــن نیســت،  ــه حاشیــه می‌ب ــان ب ــر و صنعــت را در اســتفاده از زب هن

کــه رقصنــده از عمــل رقــص خــود جــدا نیســت، هنــر و صنعــت نیــز هــر دو در یــک قالــب ظاهــر  زیــرا همانطــور 

کلمــات. بــه‌علاوه، وقتــی اثــر هنــری بــه خــوبی ســاخته یــا انجــام شــده باشــد و بــا ظرافــت،  می‌شــوند؛ یعنــی 

ســبک زیبایی‌شــناختی و تمایــز ارائــه شــود، تبدیــل بــه یــک اثــر بدیــع هنــر می‌شــود. ازایــن‌رو، در وادی 

گزاره‌هــای قانــون خــوب و بــد را می‌ســازند. همچنیــن ســبک و شــکل بــا بلاغــت بــه  کــه  کلماتنــد  حقــوق نیــز 

ــر حقوقــی منحصربه‌فــرد را بــه دنبــال داشــته باشــد.2  عنــوان محتــوای زبــان حقوقــی می‌توانــد خلــق اث

1. See Oliver Wendell Holmes, JR., The common law 5 (Mark DeWolfe Howe ed., 1982) (1963); Oliver Wendell 
Holmes, Jr., The Theory of Legal Interpretation, 12 HARV. L. REV. 417 (1899).

2. Rhetoric with style, Accord Brett G. Scharffs, The Character of Legal Reasoning, 61 WASH. & LEE L. REV. 733 (2004) 
(discussing craft and rhetoric). See also Willem j. Witteveen, Cicero Tells a Story On Narration and Rhetorical Reflec-
tion, in law and literature perspectives (Bruce Rockwood ed., Peter Lang Publishing 1996); Michael Frost, Greco-Roman 
Analysis of Metaphoric Reasoning, 2 legal writing j. legal writing inst. 113 (1996); Michael Frost, Introduction to Classic 
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بنابرایــن می‌تــوان هنــر حقــوق را مســتقل از کاربــرد بلیــغ و فصیــح زبــان داشــت و  بــه زیبــایی زیبایی‌شــناختی 
،1 ایــن نکتــه  در آرای قضــایی دســت یافــت، بــدون اینکــه بــه هــدف و کارکــرد قانــون خدشــه وارد شــود .وتلاوفــر
کــه می‌توانــد بــه هنــر حقــوق تعمیــم  را در نظریــه »ضــد بلاغــت« خــود بــا شناســایی لفاظــی محــدود قانــون، 
کــه معمــولاً عنــوان »بلاغــت«  داده شــود و انتــزاع موضــوع را از آن مســتنبط نمــود، به‌جــای ســبک نــاب، 
کــه  کنــش، یــا مبتنــی بــر احساســات  نامیــده می‌شــود و شــامل، امــا نــه محــدود بــه زبــان رنگارنــگ، پــر از 
، هنــر قانــون عبــارت اســت از اعمــال ماهرانــه و محترمانــه  از هنــر ادبی اســت، یافــت. بــه عقیــده وتلاوفــر
کــه از طریــق عنصــر ضــد بلاغــت کشــف می‌شــود. بــه‌علاوه، اغلــب بــرای داشــتن  گــزاره  ــا وقــار  محدودیــت ی
کــه نظــم از زمــان ســقراط بــا زیبایی‌شناســی همــراه  حــس نظــم بــه محدودیــت قانــون توجــه می‌شــود و ازآنجا
بــوده اســت، بنابرایــن، نظــم قانــون می‌توانــد زیبــایی و زیبــایی شــناختی در قانــون باشــد. از ایــن حیــث، هنــر 

ع محســوب می‌شــود.  بــرای هنــر نیســت و بــرای حقــوق امــری منتــز

بند دوم- معانی مختلف بلاغت و ارتباط آن با »سبک«

در مطالعـه و بررسـی عنصـر بلاغـت، نویسـندگان متعـددی بلاغـت را بـا »سـبک« مرتبـط می‌داننـد. هنگامـی کـه 
بلاغـت بـه خـوبی تبییـن شـود، حتـی می‌تـوان آن را هنـر سـبک نامیـد. بـه گفتـه پروفسـور ریچـارد لانهـام، بلاغـت 
هنر نیسـت، بلکه »کپی‌ از هنر« یا »شـبه هنر« اسـت. بنابراین لانهام، خطابه را دور شـدن از حقیقت یا جدیت 
می‌داند و مرد سـخنور خود را یک بازیگر با »درام« می‌داند. هومو رتوریکوس نه در واقعیت، بلکه در دسـتکاری 
واقعیت سـخن به میان آورده اسـت. بلاغت و لفاظی، بشـر را از حقیقت و واقعیات دور می‌دارد. گرچه سـهولت، 
گرایی بـه آرمـان لفاظـی زندگـی لانهـام پیوسـته اسـت )امـا بـه نظـر  ویژگـی سرخوشـی، مفهـوم لـذت، و احساسـات‌

می‌رسـد ایـن مفهـوم معـادل توصیـف کلیشـه‌ای اسـت که هنرمند واقعی، همیشـه یـک کودک اسـت!(.2

Legal Rhetoric: A Lost Heritage, 8 S. cal. interdisc. L.J. 613 (1999); Michael Frost, Ethos, Pathos & Legal Audience, 99 
dick. l. rev. 85 (1994); Linda Berger, Applying New Rhetoric to Legal Discourse: The Ebb and Flow of Reader and Writer, 
Text and Context, 49 J. LEGAL EDUC. 155 (1999); Kristen K. Robbins, Paradigm Lost: Recapturing Classical Rhetoric 
to Validate Legal Reasoning, 27 VT. L. REV. 483 (2003) (discussing classic rhetoric and exploring styles and substantive 
aspects of rhetoric as applied to legal reasoning, legal writing, and legal interpretation).

1. Wetlaufer.

2. Wendy Nicole duong, Law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.
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کنــد. ایــن اندیشــه هنــری در وادی حقــوق  ، فــرم یــا قالــب و شــکل را پیشــنهاد می‌ ســبک به‌جــای جوهــر

ــا  ــه از فرمالیســت‌های حقوقــی ی ک ‌شناســان حقوقــی یعنــی طرفــداران حقــوق طبیعــی انجامیــده  ــه جوهر ب

گردیده‌انــد. هنــر خلــق معناســت. لــذا ســبک و شــکل بــا درهم‌تنیدگــی محتــوا، معنــا  پوزیتیویســت‌ها منفــک 

ــل  ــز در تحلی ــنر نی ــد.1 پوس ــه می‌ده ــری را ارائ ــت هن ــا عقلانی ــوأم ب ــی و ت ــا عاطف ــی ی کل ــام  ــش داده و پی را زای

کــه بــه نظــر او اغلــب در  « خــود، تفــاوت میــان فــرم ادبی و معنــای ادبی را  »قانــون، حقــوق و ادبیــات و هنــر

کــه یــک عمــل را بــه  کنــد. زیبایی‌شناســی، همــان زیبــایی  اســتفاده از زبــان جدایی‌ناپذیرنــد، تصدیــق می‌

کــه در  گیــرد. همان‌طــور  کنــد. بنابرایــن بلاغــت بایــد تحــت معنــای محدودتــر هنــر قــرار  یــک هنــر تبدیــل می‌

ــه  ــه، ب ــوان بلاغــت را ذیــل موضــوع خطاب مفهــوم یــک صنعــت به‌خــوبی انجــام شــده اســت. بنابرایــن می‌ت

عنــوان اشــاره بــه هنــر ادبیــات در مقابــل خــود هنــر )ماننــد خلــق هنــر در شــعر بودلــر یــا امیلــی دیکنســون( 

گزاره‌نویســی در قالــب فــرم معنــا  کلمــه و زبــان، بنیــان ماهــوی حقــوق و ســبک  دانســت. لــذا جوهــر حقــوق 
می‌یابــد تــا محصــول نهــایی متقاعدســازی تابعــان در متابعــت از حقــوق و قانــون را رقــم زنــد. 2

به‌طــور مشــخص، از دیــدگاه محقــق بــا رویکــرد متعالــی بــه بلاغــت، ســبک می‌توانــد هــدف‌دار و محورمــدار 

یــا هدف‌محــور باشــد. بــه عنوان‌مثــال، وتلاوفــر از بلاغــت بــه عنــوان »عنصــر ویــژه حــوزه یــا رشــته مشــخص« 

ــه بحــث  ــا قانونــی اســت. او در ادامــه ب گونه‌هــای بلاغــت، بلاغــت حقوقــی ی کنــد. یکــی از ایــن  صحبــت می‌

کــه قانــون  در مــورد لفاظــی تدریــس حقــوق، و لفاظــی دوســتی یــا مشــتری محــوری می‌پــردازد، زمانــی 

توســط شــاغلین بــه عنــوان یــک ملعبــه تجــاری تلقــی شــود. وی بلاغــت را بــه معنــای گســترده و عــام تصــور 

، بــه عنــوان یــک  کنــد. تئــوری بلاغــت وتلاوفــر کــه بــه ســبک زبــان یــا خــود زبــان فی‌نفســه اشــاره می‌ کنــد  می‌

ساختارشــکنی و یــک طبقه‌بنــدی مجــدد وابســته بــه حــوزه‌ای از بلاغــت تفسیــر می‌شــود. ســبک در خدمــت 

بلاـغـت و بلاـغـت در خدـمـت ـسـبک می‌تواـنـد در وادی حـقـوق قاـبـل تأـمـل ـبـه نـظـر رـسـد.

1. فورتیه، 1387 ،24.

2. Accord Roger Berkowitz, Rriedrich Nietzsche, the Code of Manu, and the Art of Legislation, 24 CARDOZO L. 
REV. 1131 (2003) (discussing artistic creation in the context of analyzing Nietzsche’s art of legislation); Alfred C. 
Aman, Jr., Celebrating Law and the Arts, 2 green bag 2d 129 (1999) (comparing lawyers to artists by referring to the 
craft of law: “Lawyers, like artists, must have the techniques of their craft well in hand, but the goal is not technique for 
technique’s sake...”).
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بــا توجــه بــه اســتفاده از زبــان، تحلیــل پیچیده‌تــر اســت، زیــرا مــا فراتــر از موضــوع هنــر و صنعــت، قراردادهــای 

زبان‌شناســی، معناشناســی و رعایــت انــواع قواعــد دگرگونــی تفسیــر و تفسیرمحــوری متــن1 را نیــز داریــم. آنچــه 

موضــوع تفسیــر را تشــکیل می‌دهــد، بیانیــه مفســر از معنــای آن متــن اســت و همچنیــن مفهــوم »معنــای 

کــه مســتقل از زمینــه و فحــوای کل کلام2 می‌باشــد.  کــه صــرفاً بــر اســاس معناشناســی اســت  تحت‌اللفظــی« 

کــه طرفــداران پوزیتیویســم و شــعار زدگان حقــوق بــرای حقــوق، از اســتفاده از  بــر ایــن اســاس، هنگامــی 

کننــد، ایــن حمایــت ابــزاری، از ایــن حیــث دارای اهمیــت اســت تــا بــرای  بلاغــت در قانــون حمایــت می‌

جســتجوی حقیقــت از بلاغــت متصــوره کام یابنــد. اســتفاده از زبــان حقوقــی در اندیشــه لانهــام از ایــن جهت 

کاربــرد زبــان باشــد و حتــی می‌توانــد بــه یــک شیــوه زندگــی،  کــه بلاغــت می‌توانــد فراتــر از  منــاط اعتبــار اســت 

یــک نگــرش و یــک طریــق عمــل تبدیــل شــود. در حقــوق، بلاغــت )خطابــه( را می‌تــوان در اجــرای کلــی وکالــت 

ــرای حقــوق،  ــه فقــط در کلام. در نظــر جنبــش حقــوق ب ــرد، ن کار ب ــه  ــز ب کــم نی ــه دفــاع محا و امــور مربــوط ب

گســترده‌تری اســتفاده می‌شــود، می‌تــوان از منطــوق  کــه بــرای مطالعــه بلاغــت در چنیــن بعــد  هنگامــی 

گمــارد.  گــزاره قانونــی همــت  قانــون فراتــر رفــت و به‌طــور موســع و مضیــق بــه تفسیــر متــن و 

گفتار چهارم- هنر برای حقوق: دفاع از هنر در حقوق ذیل رویکرد 
»زیبایی�شناختی« به قانون

، هــم نظــرات قضــایی و هــم هنــر ادبیــات بــه ارتباطــات بلاغــی تعلــق دارنــد. ایــن طبقه‌بنــدی،  از نظــر پوســنر

کنــد. بــه عنوان‌مثــال، خلــق  کــه ذکــر خواهــد شــد، فرآینــد خلاقیــت هنــری را کمابیــش بیــان می‌ همانطــور 

گفتــار را شــامل می‌شــود. همچنیــن می‌توانــد  ادبیــات بــه طریقــی بیــش از دســتکاری ســبک یــا اشــکال 

شــامل صداقــت گفتــار در شــکل عاطفــی و یــا هرگونــه انتخــابی ازجملــه در بیــان و بــروز آن ‌شــود.3 برداشــت یــا 

کــه بسیــار عمیق‌تــر از تجلــی یــک ســبک هدف‌محــور اســت، در ایــن خصــوص  یــادآوری حســی- حافظــه‌ای 

مــورد توجــه اســت. بــا وجــود ایــن، طبقه‌بنــدی ساده‌شــده پوســنر در همپوشــانی بیــن قانــون و هنــر را بــه 

1. Interpretandum.

2. Context.

3. Wendy Nicole duong, law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.
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موضــوع و حــوزه اصلــی بلاغــت تنــزل می‌دهــد. پوســنر از اینکــه وکلا و دانشــمندان علــوم سیاســی بــه انــدازه 

کنــد و معتقــد اســت ســبک بایــد فراتــر از زینــت و جنبــه  کننــد، شــکایت می‌ کافــی ســبک را مطالعــه نمی‌

زیبایی‌شــناختی یــا همــان شــکل فرمالیســتی زیبــا در عمــل بــا نقــش ارگانیک‌تــری در تهیــه پیش‌نویــس 

کوشــند تــا در بحــث حقوقــی  کــه حقوق‌دانــان می‌ ، زمانــی  گفتــه پوســنر قضــایی و لوایــح حقوقــی باشــد. بــه 

بــه نتیجــه برســند، اســتفاده هنرمندانــه از تصاویــر بصــری، حســی یــا لمســی در هنــر ادبی، کمــک بزرگــی در 

کیفیــت مصنــوع هنــر ادبی را در خــود جــای  کنــد. نوشــتار قضــایی مــدرن می‌توانــد  فهــم و علــم قاضــی می‌

دهــد. از اصــول نقــد ادبی می‌تــوان بــرای دســتیابی بــه یکپارچگــی زیباشــناختی در آراء قضــایی، شــناخت 

ماهیــت و مضامیــن آنهــا گرفتــه تــا اســباب دیگــر اقنــاع قاضــی بهــره بــرد. لــذا امیــد اســت کــه بــا اتــکال بــه جنبــه 

کیفیــات آرا در یافتــن حقیقــت  کاســته شــود و  زیبایی‌شــناختی، از تعــداد نظــرات ضعیــف در اذهــان قضــات 

گرچــه پوســنر از فصاحــت هولمــز اســتقبال  و نیــل بــه حقیقــت واقعــی و احقــاق حــق و فضیلــت ارتقــا یابــد. ا

کــه  کــه چــه چیــزی یــک عقیــده بــد را بــه عنــوان پیش‌فــرض ارائــه می‌دهــد  کنــد، امــا توضیــح نمی‌دهــد  می‌
ممکــن اســت بــا فــن ادبی بلاغــت و ذیــل آن، بهبــود یابــد.1

ـــان هنـــری اســـت، ممکـــن  کـــه مشـــخصه زب ـــه زعـــم وتلاوفـــر شـــکل‌پذیری متـــن نامشـــخص،  ، ب از ســـوی دیگـــر

کـــه ممکـــن اســـت وکلا را مســـتعد  کـــه ایـــن ســـبک ادبی اســـت  اســـت قانـــون را از بیـــن ببـــرد، و اشـــعار مـــی‌دارد 

کنـــد. علاوه بـــر ایـــن، تعهـــدات ناظـــر بـــر لفاظـــی  کارآمـــد متـــن حقوقـــی  تبدیـــل شـــدن بـــه خواننـــدگان نا

کـــه بایـــد بـــر رفتارهـــای  صـــرف، ممکـــن اســـت در تعقیـــب حقیقـــت یـــا اجـــرای یکدســـت و بی‌طـــرف قانـــون 

کنـــد و عنصـــر نفـــوذ  کـــم باشـــد، تداخـــل داشـــته باشـــد. ایـــن امـــر می‌توانـــد بی‌طرفـــی را خدشـــه‌دار  دادگاه حا

را بـــا لفاظـــی هنرمندانـــه خلـــط نمایـــد و در نتیجـــه دور شـــدن از حـــق و حقیقـــت را ذیـــل لفاظـــی چاپلوســـانه و 

کـــه جســـتجوی حقیقـــت مســـتلزم  کنـــد  زرق و بـــرق‌دار موجـــب شـــود. امـــا وتلاوفـــر به‌طـــور ضمنـــی تصدیـــق می‌

گیرنـــدگان را از محـــدود شـــدن و ختـــم نتیجه‌بخشـــی، بـــه ســـمت  کـــه تصمیم‌ نوعـــی از صراحـــت اســـت 

گی‌هـــای »رویکـــرد زیبایی‌شـــناختی«  کـــه همگـــی از ویژ پیچیدگـــی، احتمالـــی و عـــدم قطعیـــت فـــرا می‌خوانـــد، 
ـــتند.2 ـــون هس ـــه قان ب

1. Ibid.

2. Ibid.
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کم می‌شــود.عدالت خود   وکلا و قضــات بایــد بــه خــود قانــون خدمــت کننــد و در ایــن صــورت عدالــت بایــد حا

گرفتــن در معــرض قــدرت لفاظــی،  زیبــایی اســت، امــا معمــولاً بــا اصــل بی‌طرفــی قضــایی، و البتــه بــدون قــرار 

گزاره‌هــای  وکلا و قضــات تمایــل دارنــد مشــروعیت نظــام موجــود و درســتی راه‌حل‌هــای موجــود حقوقــی و 

قانونــی خنثــی را بپذیرنــد و ایــن موضــوع، بــه وضعیــت موجــود اجــازه می‌دهــد تــا بــه دنبــال عدالــت، مــوکل 

یــا مؤسســه آنهــا تنهــا و صــرفاً در یافتــن حقیقــت بــا بی‌طرفــی و منــع نفــوذ هنــری همــراه شــود. تمایــل آنهــا 

کلمــات و الفــاظ بــه طــرزی هنرمندانــه می‌توانــد چشــم‌اندازهای متعــدد اقنــاع و متقاعــد  در عــدم بــازی بــا 

کنــد و آنهــا را بــرای الهــام بخشیــدن بــه مــردم یــا تغییــر  نمــودن طــرف مقابــل ازجملــه قاضــی را از آنهــا ســلب 

کــه بــه تغییــر یــک ملــت   1 کینــگ جونیــور کنــد. درســت در مقایســه بــا ســخنرانی مارتیــن لوتــر  شــرایط ناتــوان 

ــر را ذیــل  ــه هن ــوان لفاظــی هنرمندان ــه طنیــن خــود ادامــه داده اســت، می‌ت ــه ب ک ــرد و از آن زمــان  ک کمــک 

حقــوق بــه تصویــر کشیــد.

گرچــه اندیشــه پوســنر در ســبک متوقــف می‌شــود و جســت‌وجوی حقیقــت اساســی بــرای قانــون را دوبــاره 

گزاره‌هــای حقوقــی در تحلیــل  کنــد، امــا در مقابــل، وتلاوفــر بــه امــکان بازنگــری در قانــون و  بررســی نمی‌

بلاغــت حقــوق مــورد اشــاره قــرار می‌دهــد. وی، چالــش ضمنــی در برابــر تعهــد وکلا بــه لفاظــی قانــون، بــه ویــژه 

انــکار متیــن و محترمانــه آنهــا از لفاظــی را مــورد عتــاب قــرار داده اســت. ایــن تعهــد »ضــد لفاظــی« آنهــا را بــه 

، عقلانیــت، و یقیــن ســفت و ســخت یــک معنــای واقعــی متــن  ســمت بســته شــدن و محــدود بــودن، اجبــار

کنــد، ســوق می‌دهــد... حقیقــت... و امــکان  کــه رابطــه بیــن قانــون و »شــفقت، رفتــار متقابــل« را مســدود می‌
گیــرد.2 نیــل عدالــت از ایــن حیــث تحت‌الشــعاع قــرار می‌

کنــد که بلاغــت می‌تواند  گماتیســت، وی همچنیــن بــه ایــن امــکان اشــاره می‌ گــرای پرا از منظــر فیلســوف زبان‌

چیــزی فراتــر از ســبک یــا فــرم باشــد. اعلامیه‌هــای بلاغــی می‌تواننــد معنــی یــا حقیقــت خــاص خــود را داشــته 

باشــند، حتــی در معنــی تحت‌اللفظــی خــود می‌تواننــد اقنــاع وجدانــی بــه دنبــال داشــته باشــند. لانهــام بــا 

اعتــراف بــه کیفیــت دراماتیــک بلاغــت، ایدئــال بلاغــی را یکپارچــه می‌بینــد. او مبــارزه بیــن دو خــود را در ذهن 

می‌بینــد: مــا نمی‌توانیــم از خــود بلاغی‌مــان رهــا باشیــم، زیــرا خــود خطــابی، بخشــی از خــود مرکــزی اســت کــه 

1. Martin Luther King, Jr.’s speech.

2. Wendy Nicole duong, Law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.
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کنــد. آرمــان  کننده و قابــل تحمــل می‌ کنــد و زندگــی اجتماعــی مــا را ســرگرم‌ خــود اجتماعــی مــا را متعــادل می‌

کنــد. بدیــن ترتیــب،  بلاغــی و بلاغــت، امــکان تجدیدنظــر در حقیقــت یــا ایجــاد واقعیتــی جدیــد را فراهــم می‌

كننــده تبدیــل  كننــده و نیــز دریافت كــه بــه حقیقــت ماهــوی بــرای اجرا بلاغــت و خطابــه ایــن ظرفیــت را دارد 

کار مــی‌رود، پتانسیــل  کــه در حقــوق بــه  شــود و دیگــر فقــط مســئله شــكل یــا ســبك نیســت.1 لفاظــی زمانــی 
ایجــاد واقعیــت حقوقــی را دارد. 2

کــه لانهــام اظهــار مــی‌دارد، آنچــه مــردم نمی‌تواننــد در زندگــی روزمــره خــود به‌دســت آورنــد،  همان‌طــور 

کننــد. بــرای مثــال، واقعیــات را می‌تــوان در یــک  بی‌شــک آن را در جــای دیگــری می‌باینــد و جســت‌وجو می‌

، می‌توانــد صادقانه‌تــر از صراحــت  کــه در آن زینــت و زیبایی‌شــناختی امــر واقعیــت بلاغــی به‌دســت آورد 

کــه بــر مــا  کــه »مــا در مــورد هنــری  لهجــه باشــد، و قطــع بــه یقیــن صداقــت بلاغــی زمانــی امکان‌پذیــر اســت 

گــی »منابــع غنــی بــرای بــازی«  گاهــی را داشــته باشیــم«. زبــان دارای ویژ کثــر خودآ کنــد حدا حکمرانــی می‌

و لفاظــی اســت و ســبک توانــایی اساســی بــرای ایجــاد ارتبــاط در هنــگام ســاختن واقعیــت اســت - اجــزای 

کــه بــه حقیقــت  اساســی زندگــی می‌باشــد. لــذا عنصــر لاینفــک حقــوق‌دان و حقــوق لفاظــی زبانــی اســت 

ــد.  ــت می‌انجام ــق و عدال ــاده ح ــکار و اع آش

از ســوی دیگــر، چــون عواطــف، احساســات نامشــهود و انتزاعــی هســتند، نمی‌تــوان آنهــا را بــه روشــی تجــربی 

کــه بــرف ســفید اســت و زغــال ســنگ سیــاه اســت. ازایــن‌رو،  کــرد. لــذا می‌توانیــم تشــخیص دهیــم  تأییــد 

کننــد، ســبک بلاغــی می‌توانــد راهــی بــرای ســاختن واقعیــت عناصــر  کــه لانهــام و بــرک اذعــان می‌ همان‌طــور 

»و اشــاره بــه قلــب موضــوع« ماننــد عواطــف یــا احساســات شــود. در فرهنــگ غــرب، در اندیشــه شکســپیر، مــرد 

عاشــق ممکــن اســت تکــرار کنــد کــه ژولیــت خورشیــد اســت. در فرهنــگ بــودایی، شــاعر شــرقی چهــره معشــوق 

خــود را تنهــا واقعیــت و بقیــه جهــان را توهمــی می‌بینــد کــه محــو می‌شــود. فرهنــگ بــودایی زندگــی را بــه عنــوان 

یــک توهــم می‌بینــد کــه روشــنگری بــه معنــای بیــرون آمــدن از چنیــن مهــی اســت! بــه نظــر می‌رســد کــه هــر دو 

کننــد: عمــق عاطفه‌شــان دربــاره یــک موضــوع  مــرد در اقیانوســی جــدا از هــم، حقیقتــی یکســان را توصیــف می‌

عشــق برابــر اســت. هــر دو بــرای ســاختن واقعیتــی کــه بــرای آنهــا واقعــی و با احساساتشــان صــادق اســت ارتباط 

1. Ibid. 

2. See David M. Zlotnick, The Buddha’s Parable and Legal Rhetoric, 58 WASH. & LEE L. REV. 957 (2001) (using 
Buddhism’s concept of relative truths to rethink constructed legal reality in jurisprudence).
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هنر برای حقوق: مروری بر سرآغاز 

درهم�تنیدگی حقوق و هنر

کننــد، امــا هیــچ راهــی بــرای تأییــد تجــربی اظهــارات آنهــا وجــود نــدارد، و بنابرایــن، تحــت اســتاندارد  برقــرار می‌

دیویدســون بــا عنــوان »معنــای تحــت اللفظــی«، حقیقــت شــاعرانه ممکــن اســت شکســت بخــورد.1 

زبــان حقوقــی نیــز ممکــن اســت در مقابــل ســخنوری تــاب‌آوری کنــد، امــا قانــون و حقــوق نیز حرفه ســخنوری 

کــه توســط قانــون پذیرفتــه شــده اســت، از  کــه لفاظــی خاصــی  کنــد  و فــن خطابــه اســت. وتلاوفــر اذعــان می‌

کنــد، و ایــن انــکار »لفاظــی« عمــداً بــرای ایجــاد  طریــق انــکار نظام‌منــد اســتفاده از لفاظــی الفــاظ عمــل می‌

، تضــاد شــکلی بــا ســایر بلاغت‌هــای نمایشــی،  اعتبــار انجــام می‌شــود. بنابرایــن، لفاظــی حقوقــی وتلوفــر

گــی هنرهــای خلاقانــه باشــد.  کــه ممکــن اســت ویژ رمان‌نویســی یــا شــاعرانه اســت 

نتیجه 

هنــر بــا زایــش در اجتمــاع ماهیــت یافتــه و حقــوق نیــز زاییــده ضروریــات اجتماعــی اســت. هنــر در خلأ و تفکــر 

گیــرد و قانــون در خلأ نظــم عمومــی. هنــر در حکــم یــک زبــان اســت؛ زبــان بدیــع عواطــف و  هنرمنــد شــکل می‌

کننــده عمیــق احساســات ارواح پرتلاطــم. هنــر از زبــان نیــز برتــر اســت و بخشــی از زبــان  هیجانــات و منعکس‌

کننــد و معانــی آن را پی می‌برند. در نظر  گوســت کنــت، تمــام انــواع و ابناء بشــر آن را درک می‌ اســت کــه بــه زعــم آ

فیلســوف، هنــر زبــان حقیقــی جهــان اســت. کلام و ســنخنوری فــن حقــوق اســت. در تبایــن حقــوق بــه عنــوان 

علــم یــا فــن، می‌تــوان از جنبــه هنــری، حقــوق را فــن خطابــه و تأثیــر آن را در متقاعــد نمــودن بــاور تابــع قانــون و 

حقــوق انگاشــت. حقــوق و هنــر از مجــاری مختلــف بــه هــم پیونــد خــورده. هنــر ســخنوری و خطابــه صناعتــی 

کــه موجبــات قــدرت انســان در بــاور را پدیــد مــی‌آورد و اندیشــه و فکــر را نمــاد عینــی می‌دهــد.  از الفــاظ اســت 

زبــان عینیت‌بخشــی بــه افــکار انتزاعــی اســت. انســان به‌واســطه خطابــه و زبــان نمــود عینــی افــکار درهم‌تنیــده 

ــا فــن مشــافهه و تصــرف در عواطــف و اقنــاع تــوأم مــی‌دارد.  و ناپیــدای خــود را عیــان مــی‌دارد و مخاطــب را ب

فصاحــت و بلاغــت و روانــی و روشــنی کلام و موجــز بــودن آن در نــگاه محقــق حقوقــی می‌توانــد کاربــرد صحیــح 

الفــاظ را در اعــاده عدالــت و حــق هویــدا ســازد کــه بی‌شــک رســانیدن رســالت حقــوق، بــه عدالــت و حقــوق حقه 

آدمــی، افضــل فضیلت‌هــای فلســفی اســت. لــذا عقــل و خــرد آدمــی نیــز مــرز حقــوق و هنــر را در مطلوبیــت و 

ـگـردد. بلاـغـت کلام می‌داـنـد و ارتـبـاط حـقـوق و هـنـر از اـیـن حـیـث لاینـفـک و لایتـجـزی تعبـیـر می

1. Wendy Nicole duong, Law is law and art is art and shall the two ever meet? Law and literature: the comparative cre-
ative processes Southern California Interdisciplinary Law Journal, vol,15:1. 2005.
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  Art for law:

A Survey of the Entanglement of Law and Art
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Abstract

When it comes to the possibility of coexistence of law and art, it seems that there are many 
contexts and possibilities, the origin of which must be sought beyond words, sentences and ex-
pressions. In other words, the secret of such compatibility lies in the tricks and techniques of lan-
guage that take the form of lofty propositions that sometimes affirm the right and at other times 
impose obligations. However, in the search for a beginning for the intertwining of art and law and 
finding an answer to it that may be able to clarify the origin of the research to some extent - which 
is not quite adequate to the purpose - there is no doubt that an end to this relationship cannot be es-
timated. It seems that since man set foot in the universe and existence, artistic and legal tastes have 
simultaneously driven him forward, and this same taste has guided and managed him to this day. 
However, determining the beginning of this coexistence would not be without merit. Because, at 
least by relying on historical data and agreement on the hypothetical beginning of law and art, it can 
identify the manifestations of this auspicious convergence to pave the way for further research. In 
the following article, starting from the ancient period in Greece and onwards, only the most well-
known aspects of the influence of law on art (apart from the normative influence of law on art) have 
been dealt with in a cursory manner.

Key Words: Art for law, art of oratory, the art of persuasion, the art of reasoning, the art of 
justification, the art of defense 
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